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 های مولاناهوش معنوی در ادب عرفانی با تکیه بر اندیشه

 

 
 

 زهرا اسدي دكتر       

 .، ايران  تهرانآزاد اسلامي ،گروه زبان و ادبيّات فارسي ، واحد پرند ، دانشگاه  استاديار  
 

 

 

 

 

 8/9/99:تاريخ دريافت 

 41/1/99تاريخ پذيرش : :

 

 

 

 

 چکیده

اي برخوردار است. ت ويژهات فارسي از اهميّشعر عرفاني در ادبيّ ةوش معنوي در عرصمعنويت و مذهب بويژه ه ةشاخص   

ه به بعد معنوي انسان از ديدگاه روانشناسي انسان شناسي و توجّ  ةهاي خاص در گستره به هوش معنوي يکي از ضرورتتوجّ 

هاي هوش ايمات دنياي واقعي از دغدغهدوستي و كاربرد صحيح آن در زندگي و سازگاري با نامل ، نوعاست. ايمان، صلح

ت ا در اين ميان، اهميّهاي متنوعي از قبيل روانشناسي، درحال پيشرفت است امّت امروزه در رشتهه به معنويّ معنوي است. توجّ 

ي تر از آنکه در علوم روانشناسشود كه بدانيم مصاديق و مباحث مربوط به هوش معنوي بسيار قبلموضوع زماني آشکار مي

شک يکي از بارزترين و در اين ميان اشعار مولانا بي ات عرفاني ما به  فراواني مطرح شده استنوين مطرح شود در ادبيّ

هاي ه به همدلي، نوع دوستي، عشق، ايثار، مدارا و تساهل و تسامح از ويژگيتوجّ  ه به هوش معنوي است.هاي توجّنمونه

حاضر  ةمقال مولانا مطرح شده است.  ةات عرفاني و انديشرز هوش معنوي در ادبيّهاي بافهلّ ؤمشتركي است كه به عنوان م

 مندثمر ،هاي بعديق پژوهشا در راستاي تحقّ نخستين دستاوردهاست امّةگرچه در زمرمولانا  ةپيرامون هوش معنوي در انديش

 است.

 ده هاي كتابخانه اي است.توصيفي بر اساس دا -لازم به ذكر است روش تحقيق در اين مقاله، تحليلي 

 

 ، مولانا و هوش معنوي.، عرفانكليد واژه: هوش معنوي
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 (  28-50، )صص مولانا یهاشهیبر اند هيبا تک يدر ادب عرفان یهوش معنو ،41،شماره41زبان و ادبيات فارسي،دوره  فصلنامه تخصّصي

 یان مسأله:ب

ا گيرد، امّعرفان نيست و در روانشناسي مورد بحث و بررسي قرار مي ةهرچند اصطلاح هوش معنوي از دستاوردهاي حوز   

هاي آن به صفانه بنگريم مباحث مربوط به هوش معنوي و معادلموضوع در آثار عرفاني ما نيست؛ اگر مناين به معناي متروک ماندن 

داشته باشيم تا صورت بسيار وسيع و پر بار در ادب عرفاني ما بيان شده است كافي است تفحصي مختصر به اشعار و متون عرفاني 

ه است كسي كه قدرت فرا هوشمند معنوي همان انسان صالح است كه در قرآن و ادب عرفاني ما مطرح شدً  اصولامشخص گردد كه 

ت هوش را بردن و تعالي خود به ساحت برتر شهود قدسي را دارد. براي فهم و درک هرچه بيشتر هوش معنوي لازم است ابتدا ماهيّ

محصولات جديدي كه له و ايجاد أهايي است كه براي حل مستواناييبدانيم. آمرام در تعريف هوش چنين گفته است: هوش مجموعه 

 (Amram،112:2005 ).گردد به كار گرفته شودارزشمند تلقي ميام فرهنگي در يک نظ

هوش رفتاري چند سويه ولي هماهنگ در حل مساله است كه در جهت ساده استرانبرگ در تعريف هوش آورده است: ))    

هاي دروني ا مجموعه توانايي( به هر حال هوش ر4889:418)استرانبرگ، ((. يابدنظام مياتي ساختن اهداف، و عمليّكردن

هاي خام بوده، بر آنها اثر كرده و در جهت بهتر سازي و ترميم روابط ها و يافتهثر از دادهأاند كه متو رفتارهاي بيروني دانسته

ي ر دههپردازد. در اين بين مطالعات انجام شده ديابد و به كشف دنياي بيرون و روابط خارج ميت مييّي بيروني فعلهاپديده

 4999ت  توسط روانشناسي به نام پرسينگر روانشناس دانشگاه لورنتا در سال هوش و معنويّ ةنود ميلادي براي فهم رابط

اي او در تحقيقات خود نشان داد كه در مغز انسان نقطه روانشناسي نوين شد. )) ةگر مبحثي به نام هوش معنوي در عرصآغاز

كند. انسان دوستي، صلح، عشق هاي خدا مانند را ايجاد مي. اين ناحيه حضور و احساس تجربهخدايي وجود دارد ةبه نام منطق

در دانشگاه كاليفرنيا مطالب  4998تحقيقات راماچاندران در سال كند به دنبال او ال ميو معنا جويي مناطق عصبي اين نقطه را فعّ

مفهوم هوش معنوي را در ابعاد ،استيونز، ايمونز وگاردنر، روانشناسان برجستهييد و اثبات كرد. به موازات اين تحقيقات أفوق را بشدت ت

دانشگاه آكسفورد با انتشار كتابي با عنوان هوش  ةمارشال اساتيد برجست زوهار و 0222مختلف مورد بررسي قرار دادند و در سال 

 (Litchfield, 1999: 169  ) .(( يا معنوي در علم  فراروانشناسي شدند آغازگر طرح هوش سوم معنوي
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 اهداف پژوهش

 هاي زير است.يابي به پاسخ پرسشپژوهش حاضر در پي دست

  هوش معنوي چيست؟ -

 توان داد؟در عرفان بويژه اشعار مولانا چه پاسخي به اين سوال مي -

 رويکرد مولانا به هوش معنوي در اشعارش چگونه است؟ -

 

 تحقیق ةپیشین

ادب عرفاني تا كنون تحقيق و پژوهشي صورت نگرفته  ةهاي مولانا و اشعار اين شاعر برجستديشههوش معنوي در انةدربار

ا در خصوص هوش معنوي تا كنون تحقيقات قابل توجهي انجام گرفته است؛ كه در زير به برخي از آنها اشاره است امّ

 كنيم:مي

 (، بررسي ابعاد هوش هيجاني در مثنوي مولانا.4891حمزه نظري) -

 هاي عرفاني(، ارتباط بين هوش معنوي، آگاهي و گرايش4890هره لطيفي )ز -

 فه هاي هوش معنوي شيخ خرقاني.لّؤ(، بررسي م4898علي محمدي) -

 (، مباني هوش معنوي.4889فرامرز سهرابي ) -

 ( مباني نظري هوش معنوي.4894فهيمه رستمي نسب) -

 (، روان درماني و معنويت.4888ويليام وست ) -

 

 ق در رابطه با پیشینه تحقیقضرورت تحقی

یابی به اثر بخشی و اثر پذیری  های اخیر و دستای در سالمباحث بین رشته ةپیشرفت سریع علوم و گسترش و توسع

ت از علوم روانشناسی نوین بخصوص نقش این مباحث در جهت ایجاد آرامش و سلامت روانی، سبب شده دین و معنویّ

های هوش فهلّ ؤحاضر به بیان م ةمولانا از منظر دیگری بپردازیم. بدین جهت در مقال های معنویاست که به جهت گیری

هوش معنوی یا هوش دوم  ةایم. هدف از نوشتار پیش رو تفحص در معانی مطرح شده دربارمعنوی از منظر مولانا پرداخته

ها و معیارهای نه برای شناخت ملاکادب و عرفان فارسی است تا به این طریق زمی ةاین شاعر گرانقدر عرص ةدر اندیش

ه به تحقیقات انجام شده، این مقاله  دارای این علم که از مباحث روانشناسی نوین است در شعر مولانا بیابیم. با توجّ

 نوآوری در ارائه نظریات و و آرا جدید است.  
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 تعاریف

 هوش معنوی -1

س، كند و با جست و جو پيرامون عناصر مقدّتركيب ميجديد  ةهاي معنويت و هوش را در يک سازهوش معنوي سازه 

، كند تا زندگي را در فضاي غنيزندگي اجتماعي كمک مي ةيابد و به فرد در عرصمعناگرايانه و متافيزيکي  اوج و تعالي مي

هاي دروني هتري ادامه دهد. هوش معنوي نوعي خود آگاهي عميق است كه در آن فرد هرچه بيشتر از جنبمعنا دار و وسيع

هاي معنوي را در جهت ارتقاي صلح، همدلي و سازگاري با محيط اطراف در محور تواند ارزششود و ميخود آگاه مي

 فردي و اجتماعي به كار گيرد.

 

 :آمرام  مدلي از هوش معنوي را با هفت بعد ارائه كرده است  

 فرا آگاهي: شامل آگاهي از ادراكات فرا حسي.  -4

 ي كردن  به صورت روحاني و داشتن حس توكل به نيروي ماورايي خدا.زندگ متانت: -0

 زندگي.  ةدرک معناي وجودي و فلسف معنا: -8

 تعالي: فرا رفتن از احساس خودمحوري و اتصال به مردم در قالب همدلي، دلسوزي و مدارا. -1

 حقيقت يابي: زندگي همراه پذيرش عشق به هستي.  -5

 امش. سازش داشتن با ديگران در عين آر -9

 (420: 4898برگ، كلاين) هاي معنوي و غير مادي مثل لذت بردن از كمک به فرد نيازمند.لذت بردن از شادي -9

ها و منابع معنوي است كه استفاه از آنها در زندگي شخصي و كاري تها، ظرفيّاي از تواناييهوش معنوي بيانگر مجموعه   

ترين نوع هوش كه به ترين و كاملشود. عميقابر حوادث و رخدادها ميموجب افزايش آرامش و سازگاري و تسليم در بر

بيان كرد كه)) انسان در راستاي  4999دهد. گولمن در سال صورت صداقت، احترام و شفقت خود را در رفتار فرد نشان مي

توان به صورت تصنعي به رايانه مي هوشي را ةهوشي بالا نياز دارد. او اعلام كرد بهر ةت در زندگي به چيزي بيشتر از بهرموفقيّ 

ها ازين نوع هوش كه درک عواطف و هيجانات ها القا كرد و يا در مورد هوش هيجاني، پستانداراني نظير والو پردازشگر

هاي هوش معنوي قابل بحث و فهلّؤا انطباق آن در راستاي زندگي اجتماعي تنها در مورد انسان و در ماست برخوردارند امّ

معتقد است داشتن هوش معنوي بالا با دانستن اطلاعاتي در خصوص  ادواردز  ( 492:  ،4888است.(( )گولمن،  بررسي

كند؛ لذا نبايد دانش وسيع در خصوص مسايل بين دانش عملي و نظري را مطرح مي ةت متفاوت است. اين تمايز فاصلمعنويّ

هاي اساسي فرا روي الؤ( در هوش معنوي س480: 4899ز، يابي به هوش معنوي دانست.)ادوارد معنوي را هم رديف دست
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هاي جدي در مورد اينکه  هدف اصلي زندگي چيست و شناخت قوانين و اصول زندگي و بنا نهادن الؤگيرد. سانسان قرار مي

به صورت عملي  ي قوانين طبيعي و معنوي. باور اين موضوع كه زندگي ما در اين دنيا موقتي است و بازتاب آنزندگي بر پايه

 كند:ات هوش معنوي را چنين تعريف ميدر زندگي اجتماعي انسان قابل مشاهده است ايمونز به صورت خلاصه خصوصيّ

 دهد. ( هوش معنوي هوش غايي است كه مسايل ارزشي را به ما نشان ميالف

 دهد. ي خود را نشان ميهاي اجتماعي، بخشش و خير خواهب( هوش معنوي در قالب صداقت، كمال طلبي، همدردي

 (491و خدمت مطرح است. )همان: هاي مختلف با عناوين عشق، خردمنديج( هوش معنوي در فرهنگ 

دوستي، معنا سازي  ))توان دست يابي به آگاهي متعالي، نوع به طور خلاصه كاركردهاي هوش معنوي عبارت است از:   

رامش در هنگام سختي و آشفتگي، داشتن حس تعهد، فداكاري و همدلي رفتاري، بردباري و احترام به آداب اجتماعي، آ

هاي هاي بيروني هوش را با جنبهنسبت به ديگران. ايمونز معتقد است هوش معنوي با در آميختن عنصر معنويت و هوش جنبه

ت را به شکلي كاربردي مورد اي كه معنويند به گونهاي در فرد ايجادآميزد و ظرفيت خارق العادهدروني معنويت در هم مي

 (401دهد.(()همان:مياستفاده قرار 

ت شاكله يا هويتي دروني است كه در جهت ارتقا از ت است. ))معنويّت بسيار پر اهميّدر بحث هوش معنوي مفهوم معنويّ   

پست و گذراي زميني به عمق هاي نازل انساني به عوالم فرا انساني اثر گذار است كه طي آن موجود فرو دست با اميال مرتبه

(؛  940: 4885س در زندگي بشري دانست((.) بلاو، توان جريان يافتن امور مقدّت را ميبرد. نيز معنويّ هستي خود پي مي

دهد كه در يک فرايند خود به هوشمند اين قدرت را مي ةاي است جهت شناخت امور شهودي كه به نوبكليد واژه ةاين كلم

 کتيک بين آفاق و انفس در تعامل باشد. اثر گذار و ديال

شود  به ت سبب ايجاد حالتي فراتر از رشد روانشناختي متعارف ميلفه يعني هوش و معنويّ ؤثر بين اين دو مؤارتباط م   

ا را خود آداب اجتماعي مةكند. چيزهايي كه هريک به نوبهاي وجودي انسان رهنمون ميفرد را به درک متعادل از ارزشصورتي كه 

سازد.)) بالا رفتن هاي رياكارانه دور مي، نفاق و تعارفشود و فرد را از دروغت ميدهد و سبب دوري از خود محوري و منيّتشکيل مي

ا هوش معنوي فرد را كلي نگر كند امّ تنگاتنگ دارد. خود محوري در فرد تعصب ايجاد مي ةهوش معنوي با كوچک شدن منيت رابط

 (  10: 4888(( ) گولمن، .سازدبه شدت دور ميز تعصب و تک بعدي بودن كند و او را امي

 

 

 

 هوش معنوی و عرفان -2
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ست به ابزارهايي درت و عرفان و تشخيص درست از ناهاي موجود در مبحث معنويّبراي انتخاب راهي درست از ميان راه   

ين نوع هوش انسان دچار تشويش نشده، در ا اري ازترين آنها برخورداري از هوش معنوي است. با برخوردنياز است كه مه

گيرد. هوش معنوي زمينه ساز تمام آن چيزهايي است كه ما به آن معتقديم و در عرفان نيز به آن مسير نور و روشني قرار مي

 –لامي ت، عشق و عرفان است. در فرهنگ اصيل اسمندي از اين هوش آغازگر سفري به سوي معنويّپرداخته شده است. بهره

 هاي هوش معنوي با عناوين مختلف همواره مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رابطهفهلّ ؤعرفاني به طور ضمني م

 توان بر شمرد:هاي زير را در  امهات متون عرفاني ميفهلّؤم

 وحدت در وراي كثرت.  ةمشاهد -4

 ها و اتفاقات.هاي معنوي از پديدهتشخيص و دريافت پيام -0

 هدف هستي و خلقت. ةريافت جواب معنوي دربارسوال و د -8

 فضيلت و عدالت انساني. ةتشخيص قوام هستي و روابط بين افراد بر پاي -1

 به كار گيري عفو و گذشت و توكل. -5

 درک حضور خداوند در زندگي معمولي. -9

 (89: 4885) ستوده،  .هاي انسانيدرک كرامت و ارزش  -9

اند. ه قرار دادهها را در آثار خود به فراواني مورد توجّ فهلّؤاند و اين مرا درک كردهها عرفاي اسلامي به خوبي اين ويژگي   

بر هوش معنوي در متون عرفاني شود. عوامل موثر هايي كه سبب افزايش سازگاري انسان با جهان هستي ميها و ويژگيفهلّؤم

راه تمرينات روزمره از جمله تدبر در خلقت جهت عبرت ؛ به همه قرار گرفته استبا عنوان پرهيز و زهد مورد توجّ ً  تاعمد

نقش  ،گرفتن و پرهيز از ظلم و ستم در دنياي فاني، تدبر در آفاق و انفس، راز و نياز و... همه و همه در تقويت هوش معنوي

اسلامي  شود كه در عرفانديدن وحدت در كثرت  سبب نوعي آگاهي معنوي مي)) موثري دارند. مک مولن معتقد است:

، محمد )ص( و افرادي چون مادر ترزاي مقدس از شود مسيح )ع(ه قرار گرفته است و همان كه باعث ميبسيار مورد توجّ 

(؛ در عرفان اسلامي  McMullen, 2003:102) هاي منحصر به فردي در رابطه با هوش معنوي برخوردار باشند.((ويژگي

هاي زاري بسيار كارآمد در برخورداري از هوش معنوي توانايي عبور از پوسته و لايهعارف با بهرمندي از عشق به عنوان اب

 ةتواند خود و ديگران را به سطوح بالاتري از سازگاري با قوانين و نواميس الهي حتي در عرصظاهر را دارد و به كمک آن مي

ا به عنوان فرآيندي جمعي تلقي كند. عرفان مجموعه رفتارهاي خود ر تواندزندگي دنيايي سوق دهد او كسي است كه مي

هاي آن تلاش بسياري جهت رشد و ارتقاي هوش معنوي در انسان به اشکال و عناوين مختلف دارد. عرفان اسلامي و آموزه

دهد كه گشايش قلب و ذهن را به سمت نور و روشني در پي دارد. تاكيد و تقويت فضايلي چون هايي را ارائه ميشيوه
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ه باشد. چنان كه گفتيم ))در هوش معنوي توجّمي هايي ازين دستراستي و فروتني در برخورد با ديگران تنها نمونه صداقت،

زندگي  ةاي در زمينپارچه ه به اين امر، ديدگاه يکاي برخوردار است چرا كه توجّ ت ويژهبه وحدت در عين كثرت از اهميّ

فرد سايه بگسترد و اساس ة الهي  بر باورها و انديش –حقيقت انساني شود يک آورد و سبب ميكلي فرد به وجود مي

ت وجودي ببخشد و ما را به سمت يکي شدن با جهان و طبيعت هاي رفتاري ما را پايه گذاري كند و به انسان  تماميّارزش

نگرش از بين  ةاين شيوزندگي اجتماعي با برخورداري از  ةها و تمايزات ظاهري در عرصبکشاند، جايي كه در آن تفاوت

: 4882دهد((.)كرمي، ، شادكامي، توكل، حق شناسي و ترحم و صبر ميرود و جاي خود را به حسن تفاهم با ديگرانمي

 -هاي ديگره تحت عناوين و نامالبتّ –هاي آن فهلّؤهوش معنوي وم ة(؛ در عرفان مطالب علمي و كاربردي بسياري دربار01

نها تفاوت عناوين اين مطالب باعث غفلت و عدم تعمق شايسته در مورد آنها شده است. هدف غايي ذكر شده است و شايد ت

يابي به وحدت در وراي كثرت  عرفان يافتن پاسخ  در مورد علت غايي هستي و مبدا آن و تشخيص الگوهاي معنوي  و دست

ري در رفتار و ايجاد هماهنگي در فرد با است همان چيزي كه در بالاترين سطوح رشد از هوش معنوي سبب نوعي سازگا

شود.)) معنويت حاصل از ديدگاه عرفاني جست و جو گر معناست. معنايي جهت كامل شدن انسان. در هاي اطراف ميپديده

را توانند جهان پيرامون ها را بخوبي دارند و ميعرفان، اهل معنا از چنان قدرت روحي برخوردارند كه توانايي تحمل ناملايمت

خود در آورند در همين راستا هوش معنوي زمينه ساز ايجاد و تبديل سختي به فرصت است.(( )آذربايجاني،  ةتحت سلط

( عرفان اسلامي با تقويت شکيبايي، حس بخشش و خودآگاهي در جهت وارستگي توام با احساس فرح و 91: 4889

و عرفان با اصالت دادن به عالم باطن و رويکردي ارادي  شود. هوش معنويشادماني روحي سبب پرورش استعدادهاي فرد مي

قاموس دهند. ))كمال اخلاقي و سازگاري در دنياي لبريز از ناملايمات را به فرد ارائه مي ةو آزادانه به مفاهيم ارزشي كليد واژ

رشد و رستگاري را براي فرد به داند چنين معنويتي ت نسبت به اشيا ميعرفان، معنويت حقيقي را  رهايي انسان ازقيد مالکيّ

گيرد همان چيزي كه شعار و هدف اصلي هوش معنوي است. در عرفان و آورد و مبناي عدالت اجتماعي قرار ميارمغان مي

هاي انسان را اقوال و احوال و افعال و انديشهةتواند هماي است كه ميهوش معنوي، معنويت داراي قلمرو وسيع و گسترده

بازتاب و بازخورد آن در سطح جامعه و زندگي اجتماعي افراد قابل مشاهده باشد. در عرفان و هوش معنوي سه شامل گردد و 

 ه قرار گيرد:تواند مورد توجّاصلي و مشترک مي ةشاخص

  دارد و سبب حدف عنصر خود محوري و توجه به فرا سوي خود و تعالي: اين واژه به تجربيات فرا شخصي اشاره

 د.شوديگران مي
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 ربسياري از آموزگاران معنوي عشق را به مثابه جوهر معنويت بعد اخلاقي معنويت است ةعشق: منعکس كنند.

هاي مشترک در هوش معنوي و عرفان مانند شفقّت، بخشايش، رضايت خاطر، تحمل و احساس دانند؛ ويژگيمي

 يابد.ت نسبت به ديگران  تنها در پرتو عشق است كه  معنا ميوليّؤمس

 عنا بخشي به خود و جهان: تهي شدن از معنا و هويت معضل بزرگ جوامع امروزي است. اگر انسان نتواند جايگاه م

خود را در عالم هستي بخوبي تبيين كند با مشکلات روحي بسياري مواجه خواهد شد. زندگي، پيروزي، شکست و 

ود از جمله معيارهاي اصلي معنويت در دريافت تجارب گوناگون از رهگذر فهم و درک معنا بخشي به جهان و خ

 (58-55: 4881باشد.(( )آرونسون، عرفان و عنصر هوش مي

 توان چنين دانست:به طور خلاصه فصل مشترک بين هوش معنوي و عرفان را مي

 ها، دردها و مشکلات.قدرت مقابله با سختي -

 انعطاف پذيري. ةخودخواهي و ايجاد روحي ةكم شدن روحي -

 فضايل روحي.پرورش  -

 (.پايداري در مقابل حوادث )نه فرار از آنها -

 (.س بودن زندگي )نه زنده بودن تنهااعتقاد به مقدّ -

 تلاش براي سازگاري با كلّ هستي. -

 داشتن حس تقدّس نسبت به امور ماورايي. -

 س در روابط اجتماعي. به كار گيري عملي فضايل اخلاقي ناشي از حس تقدّ -

هوش معنوي است. احسان  ةهاي بسيار مهم مشترک بين عرفان و مقولفه؛ يکي از شاخصهبه مقام احسان كه اين مؤلّ رسيدن - 

به معناي انجام كار نيک در حق ديگري بدون چشم داشت به صورتي كه فرد كار را نه به خود بلکه به خدا منتسب نمايد. 

ايثار كه تمامي اين موارد به كارايي و  ةمشروط و تقويت روحيدن نااحسان آثاري دارد از جمله عدم تحقير غير، نيکي كر

 كند.بازده رفتاري فرد در محيط اجتماع بسيار كمک مي

))به هر حال هدف هوش معنوي در روانشناسي نوين استفاده از عناصر معنوي در زندگي و تعاملات اجتماعي جهت مقابله با     

باشد چيزي كه در عرفان ما با ه نوعي تسليم و تعظيم در برابر مقدرات پيش آمده ميحوادث و مشکلات پيش آمده به همرا

 (89: 4884(( )ايمونز، ه قرار گرفته است.توكل و تسليم بارها مورد توجّ  ةشاخص
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 مولانا و هوش معنوی -3

اخته، موجب تقويت هوش س خارج خود محوري حصار و نظري تنگ از را انسان كه صفاتي و هاويژگي جمله از))       

 صميمانه پيوند آنها با و دهد نشان گذشت فداكاري و ايثار، ديگران، برابر در گردد تاشود و سبب ميمعنوي در فرد مي

دوستي  يکي از مصاديق بارز هوش معنوي در روانشناسي نوين است كه به كرّات در  است. نوع دوستيكند؛ نوع برقرار

 آمدن پديد علل به يابي دست پي در كه روانشناسي نوين، علمه در آثار مولانا  مطرح شده است .ات عرفاني ما بويژادبيّ

 را اين رفتار از آنهاست، يک هر چگونگي شناخت نيز و اجتماعي هايتدر موقعيّ   افراد افکار و رفتار، احساسات

(prosocial) به اغلب رفتارها غيره. اين و فداكاري مدلي،دوستي، ه مثل ؛دارند تعاون تماهيّ  كه نامد. رفتارهاييمي 

(() .شودمي تعريف كردن دلجويي و همکاري كمک، مانند ديگري، منافع  جهت در رفتاري  داوطلبانه عنوان

تأييد و  مورد پسنديده، رفتار  اجتماعي يک عنوان به دوستي نوع مسلم است، آنچه حال،ره ( به89: 4881آيزنبرگ،

 قرار هتوجّ  مورد اخير سال روانشناسي نوين حدود يکصد علم باشد. هرچند در مي تيمليّ هر با و زمان هر در بهنجار،

 برجاي خود از آثاري اجتماعي رفتارهاي ةدربار كه را انديشمندان گذشته و بزرگان نظر تواننمي ولي گرفته،

 به پرداختن او هدف اگرچه، كه است يشمنداناين اند ةجمل از بلخي محمد الدين جلال مولانا .گرفت ناديده ،اندگذارده

اساس  كه آنجا از ولي است، نکرده ابراز هوش معنوي  ةباردر مشخصي آراي طورمستقيم به و نبوده روانشناسي مسائل

 آثار در نگرشي چنين كه گفت توانپس مي آنهاست؛ رفتارهاي و بازتاب هاانسان متقابل ةرابط به توجه اجتماعي، نگرش

 هوش معنوي هايبنيان متوجه آدمي به  زيبايي ذهن مثنوي، از بسياري در ابيات كه طوري به است؛ مشهود خوبي به وي

 ها خواهيم پرداخت:ترين اين شاخصهقسمت به بيان مهم نشود كه در ايمي

    

 همدلي 3-1    

در هيجانات همدلي يعني مشاركت ند)) خوردارات مهم افرادي است كه از تربيت اجتماعي صحيح برهمدلي از خصوصيّ   

) دانش ، هاي فرد ديگر((ها يا انديشهديگران و عبارت است از شريک شدن يا در نهايت تجربه كردن احساسات، خواسته

برخاستن رسم  آورد. ))و يگانگي مي(؛ همدلي يکي از ابعاد شفا بخش عشق است، عشق با خود وحدت 4882:92

 (؛19: 4890سازد(( ) فنايي، غيرت محبت است كه همه را در پرتو خود يکي مي ةهاي عاشق نتيجانسان بيگانگي از ميان

مشتركاتي  ةهاي قشر و پوسته و نيل به معرفتي حقيقي و مشاهدسالکان  و پيروان آيين عرفان و وحدت با دنبال گذر از لايه

ساني هستند؛ اين يعني فهم مشترک و توافق همگاني. فرد با هاي كثير انساني در شخص واحد اننظير عضويت همگاني شخص
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برخورداري از تربيت اجتماعي در فرآيند همدلي با آگاهي يافتن از افکار و احساسات  و حالات ذهني ديگران در تلاش است 

ع همدلي مهارتي در واق (؛42: 4881زرشقاني، )هاي مختلف اجتماعي خود را با آنها همانند و همدل سازدتا در عرصه

توان  به شناخت بيشتري از ديگران رسيد و از اين طريق به تفاهم بيشتري دست يافت و دنيا را از است كه از طريق آن مي

 ديد آنها ديد؛ درست همان چيزي كه در هوش معنوي مد نظر است. ةدريچ

 هايهيجان در مشاركت يعني همدلي .كه از هوش معنوي بالا برخوردارند است افرادي مهم اتخصوصيّ همدلي از    

 در ديگر؛ فرد هايانديشه يا هاخواست احساسات، كردن تجربه در نهايت، يا شدن شريک از است عبارت و ديگران

 تفاهم به طريق از اين و يافت دست ديگران از بيشتري شناخت به توانمي آن طريق از كه است لي مهارتيهمد واقع،

 ناگوار شرايط با شدن مواجه كه است معتقد نگريست، مولوي آنان چشم ةدريچ از را دنيا و درسي آنها با بيشتري

كه  گردد آنها با همدلي آن، دنبال به و دوست نوع افراد ترحم در و محبت شدن بر انگيخته موجب تواندمي ديگران،

 :داردمي بيان تبه موقعيّ ناب خود، اشعار در را مطلب اين است. وي حمايتي رفتار بروز همدلي اين ةنتيج

 فقير اي آيد زاري سوي رحم            بگير را زاري و بگذار را زور                    

 ) 191 / 5 :4890مولانا، ( 

 در جاي ديگر مي گويد:

 بهتر است  خود ديگر است          همدلي از همزباني همدليپس زبان                             

 (4/501،)همان

 پيوستيم  باز    شکر  عاقبت ما همه از الست همدستيم                                   

 ما همه همدليم و همراهيم     جمله از يک شراب سرمستيم

 (405: 4881)مولانا، 

 با ديگران، ةيگر همچون اي غم انگيزصحنه ديدن با دوست نوع افراد كه مطلب اين به اعتقاد با مولوي فوق، بيت در

 براي كه كندمي توصيه دارد حاجتي كه كسي به دهند،مي خود نشان از حمايتي رفتار و كرده همدلي احساس آنها

 :گويدمي ديگري بيت در آورد؛ وي دست به را ديگران كمک بتواند تا كند زاري اش بايدخواسته به رسيدن

 مرد رحم بجنبد حاجت اين از تا    درد و بيماري و شَلّي و كوري                                 

 ) 8080/ 0)همان: 

  



38 

 
 
 

 79 تابستان، 41نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 جوشش به افراد احساسات و عواطف كه شودموجب مي ديگران، رنج و درد و مريضي ديدن  كه است معتقد مولوي 

 ديدگاه بر کيهت با شاعر عارف، يک عنوان به مولانا .داشت آنها از كمک انتظار دريافت حالت اين در توانمي و درآيد

 آنچه در البته و كنندمي دريافت پاداش آخرت، در چه و دنيا در چه ها،انسان كه شوديادآور مي را نکته اين خود، ديني

 :خواهند رسيد آن به دنيا اين در كه است چيزي از بيشتر خيلي آورند،مي دست به آخرت

 دين  يوم از پيش پاداش ددهمى          نكمياندرو  حق  مرصاد  بر آنکه  ز     

 بنگرد چون كسى هر با رسدمى      بد     و نيک جزاى خود جا همين پس     

 بين نيک  نماند اين  او  با  هيچ          ندي  يوم  در  رسد كانجا  جزا وآن    

 )1581 /9) همان: 

 

 به و است انسان اعمال بد و جزاي خوب ظهور محل دو هر آخرت، جهان هم و دنيا اين هم او، نظر طبق بنابراين،       

 خواهند دريافت آخرت و دنيا در را خود هايكمک پاداش و مستثني نبوده قاعده اين از نيز دوست عنو افراد حتم، طور

 كرد.

 

 اجتماعي ولیتؤمس احساس 3-2

 شودمي اطلاق اعتقادي به تماعياج توليّؤاحساس مس اجتماعي است.)) توليّؤمس از مصاديق ديگر هوش معنوي احساس   

 باقي ناشناخته كمک دهندگان كه هنگامي حتي كنند؛ كمک ديگران به جبران، به هتوجّ  بدون بايستمي افراد كه

 به اوقات بيشتر ديگران در به ما كمک ترتيب ندارند. بدين نيز را اجتماعي پاداش گونه هيچ و انتظار دريافت مانندمي

بي  عشق به را ما كه دهيممي پاسخ خويش دروني نداي وجدان به ما بلکه نيست؛ زيان و سود ةسبمحا و حسابگري دليل

  (80: 4885بلاو،  ) ((.خواندفرا مي ديگران به دريغ

ه نظير * لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون* يعني به نيکي دست نخواهيد يافت تا اينک ه با آياتيس اسلام با توجّ در دين مقدّ 

ت وليّؤو احساس مسورزي، از خود گذشتگي  رپيروي از آيين مه(؛ 90از آنچه كه دوست داريد ببخشيد ) آل عمران: 

آن خواهد بود  كه افراد با رضايت خاطر از ق اين امر در گرو ت است. تحقّ اجتماعي در قبال ديگران يکي از نکات حائز اهميّ

شهروندان عاشق كه ، ق دارد بگذرندت و هر آنچه به وي تعلّحقوق، آمال و حتي گاه جان و هستي خود در راه عشق، محبّ 

ي اكنند بلکه با داشتن چنين روحيهبرخوردار از هوش معنوي هستند؛ نه تنها داوطلبانه حقوق يکديگر و جامعه را رعايت مي
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ت خواهند كرد؛ در حقيقت وجود وليّؤگذشت و در قبال ديگران احساس مس در صورت لزوم از حقوق خود نيز خواهند

عشق  ةدهد؛ با نشر و اشاععشق و مهر ورزي در ميان افراد يک جامعه فرهنگ ايثار و از خود گذشتگي را بسط مي ةروحي

وحدت آميز عشق و ايثار را بسط دهند و از آنجاست  ةلاشند تا رابطكنند و در تافراد  در مهر ورزي خويش محدود عمل نمي

اي است از جذبات محبوب كه اي است از  روابط اتحاد  كه محب را بر محبوب بندد و جذبهحقيقت محبت، رابطهكه ))

از حقوق  (. در انسان شناسي عرفاني رعايت حقوق ديگران و گذشت085: 4889محب را به خود كشاند((. ) كاشاني، 

تواند زمينه را براي رشد هوش معنوي در  شهروندان چنان فراهم كند ميآيين مهر ورزي؛  ةخود و رشد فضائل اخلاقي در ساي

 روحيات تشريح به مولانا كه زير ابيات در كه آنان مصالح جامعه و افراد ديگر را بر منفعت و مصلحت خود ترجيح دهند؛

 نيازمند كمک را كسي جا هر افراد اين كه داردمي بيان ،كرده ياد آنها از شير مردان عنوان با اينجا در كه معين افراد

 پاداش، انتظار و داشت چشم بدون خود دارند، همنوعان به نسبت كه زيادي محبت سبب به و شتابندمي او ياري به ببينند

 :كنندمي كمک

 

 رسد   مظلومان   كافغان  زمان  آن                     مدد       عالم   در  مردانند شير    

 دوند مى حق رحمت چون طرف بشنوند                       آن جا هر ز بانگ مظلومان   

 نهان      هاى مرض      طبيبان     جهان                        آن هاىخلل  هاىستون آن   

 رشوتند بى و علت بى حق   همچو      رحمتند                    و داورى مهر  محض   

 بيچارگيش  و   غم   بهر   از   گويد بارگيش؟               يک كنىمى يارى چه اين  

 (. 4/4989: 4890)مولانا، 

 

 كنيد؟مي محبت نوايان و بى گانديد ستم حق در چرا كه شود پرسيده مردان شير آن از اگر مولوي نظر بر بنا   

 مغموم آنان كه است اين پاسخشان داريم. بلکه قدردانى تشکر و يا پاداش و مزد به احتياج كه آن براى :گفت نخواهند

 همين افراد، اين توسط كمک به سازيم يعني براي اقدام طرف بر را آنان بيچارگى و غم ما  بايد و هستند چاره بي و

 .دارد ياري به نياز و است و غم ناراحتي دچار كسي ببينند كه است كافي دليل
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 دروني( مهار برخورداری از توکل )مرکز  3-3  

 با كه كنند رفتار توانند طوريمي و برخوردارند  دروني مهار از مركز كه باورند اين برخوردار از هوش معنوي بر افراد   

 سرنوشت برابر در حال عين در و بوده متفاوت ديگران توانند بامي اينان يابند. دست نتايج بهترين به منفي پيامد كمترين

 ارزش ديگران  با بودن متفاوت صرف داشت هتوجّ بايد هالبتّ  نباشند، درمانده مهارناپذير ديگر نيروهاي اقبال و و بخت و

 است، چه بودن حق جهت در است، ارزش ندارد آنچه ممتاز تيشخصيّ از فرد برخورداري بر دلالت و شودنمي محسوب

 نقل كه بنابر كرد اشاره مثنوي خضرويه در احمد داستان شيخ به توانمي زمينه اين آنان. در با متفاوت چه ديگران مشابه

 و رسيد فرا مرگش زمان گرفت. بالاخرهكار مي به مردم به كمک راه در و كردمي قرض ديگران از دائما مولوي

 نداشت نگراني وجه هيچ به او ولي شدند؛ جمع او ردگ نرسند، خود طلب آنها به و بميرد او اينکه از ناراحت طلبکاران،

 كه ندارد پولي شيخ شد همتوجّ  طفل كه هنگامي و را خريدند فروشي حلوا طفل حلواهاي تمام وي، دستور اينکه به تا.

 ي هديهپول شيخ، قرض ميزان به تجّار از يکي جانب از بعد، كمي گذاشت. زاري و گريه بنا  را بر بپردازد، حلوا ازاي در

 ةگري گفت: وي ،پرسيدند شيخ را از راز كار وقتي .رسيدند خود مطلوب به كودک آن جمله از طلبکاران ةهم و شد

 كند:   مهيا من قرض اداي براي ايآيد وسيله جوش به خداوند رحم تا شد موجب طفل

 

 راستم      راه     بنمود     جرم  لا   خواستم         حق   كز  بود آن  اين سرّ                           

 است كودک غريو موقوف است        ليک اندک چه اگر دينار اين گفت          

 جوش به آيدنمى بخشايش بحر            فروش ا حلو     كودک    نگريد   تا                    

 (4/110)همان: 

 

 بي داشت، اطمينان خدا ياري و لطف به چون اهل توكّل بود و مد،اح شيخ كه دارد مي بيان حکايت اين در مولوي    

در  پاچگي دست و درماندگي بدون لذا كند. ادا را خود هايقرض تواندمي كه يقين داشت آينده، به نسبت نگراني هيچ

 :برسد خود مطلوب حکيمانه به تدبيري بردن كار به با و بگيرد كنترل تحت را شرايط توانست طلبکاران، برابر

 بر حذر شوريدن شور و شر است             رو توكل كن  توكل بهتر است                        

 

 (4/895: 4890)مولانا، 
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 مولانا در بيان توكّل معتقد است كه:

 ترتر            چيست از تسليم خود محبوباز توكّل خوب  كسبي    نيست                       

 (4/401)همان:

  محوری، تساهل و تسامح: خود عدم8-1

هاي مختلف است، رفق، نرمي و مدارا در تعاملات )مدارا( با ديگران در قالب ميثاق هوش معنوي، مستلزم تساهل و تسامح   

ت، اجتماعي و تعليم و تربيت اجتماعي از اركان اساسي زندگي بشري در جوامع گوناگون است. به پيروي از عشق و محبّ

داري  و فرو صدر، خويشتن ةدار است. صعن اخلاق مدار در جامعه اهل مدارا و تساهل است و از ديگر خواهي برخورانسا

 مند هستند.هاي رفتاري  از نمادهاي بارز افرادي است كه از هوش معنوي بهرهكوب آشوبخوردن خشم و سر

 بيشتر كنند،نمي رفتار حمايتي درگير را خود كه كساني ،مقابل در خود محورند. كمتر افراد برخوردار از هوش معنوي   

 كه خودمحور افراد رسدمي نظر به منطقي و معقول ً  دارند. كاملا ديگران با رقابت يا خود مشکلات به پرداختن به تمايل

 و قدر درگير نيازهاآن افرادي چنين سازند. حمايتي رفتار درگير را خود توانندنمي بينند،را نمي خود مشکلات و منافع جز

 دغدغه داشتن و خودمحوري حصار خروج از كنند.نمي درک را ديگران مشکلات و نيازها كه مشکلات خود هستند

 رساندن دنبال به هايشداستان خلال در اغلب كه نيز است. مولوي رفتار حمايتي به پرداختن اول شرط ديگران، به كمک

 نبايد كه كندگوشزد مي ، فقرشان(( سبب به فقيران از جمعي خطاي)) ةقص بيان مهنگا را نکته است اين مخاطب به پيامي

 ماجرا، گيريپي بر علاوه كه كندمي خود توصيه مخاطب به وي. شد غافل فقرا توضعيّ درک از و بود خود محور

 داشته آنان تموقعيّ رکد در سعي لذا اند،شده واقع آن در كه است سبب شرايطي به آنها خطاي كه باشد داشته هتوجّ 

  :باشد

 

 دردمند      فقير   آن   يّژك  بر خند     م هين ،سيري كه تو توانگر اي

 (0/548)همان:

 

 نيز و ،آن به دادن تاهميّ  و ناراحتي آنان كردن ديگران، حس وضعيت درک كه چرا است؛ روشن كاملا مسأله اين   

 رفتار يپايه و اساس عنوان به اغلب مربوطه، اخلاقي و اصول انديگر شخصي   نياز درستي و صحت مورد در تفکر

 شود.مي تلقي اخلاقي در صاحبان هوش معنوي،
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 حمایت عاطفي 5- 3 

 اختلالات از بسياري)).باشدهوش معنوي مي ةفمؤلّ با مرتبط كه است عاطفي نياز ها،انسان اساسي نيازهاي از ديگر يکي   

 نيازمند هاانسان يدارد همه آن كمبود و اساسي نياز اين به هيتوجّبي در ريشه رفتاري، و قيتي خلشخصيّ هاينارسايي و

 كنند محبت ديگران به خود، در انساني پرورش كمالات براي كه نيازمندند چنين هم و ديگرانند هتوجّ  و عاطفه محبت،

 صورت به نياز اين افراد برخي به نسبت و شرايط بعضي سازند. در خويش بهره مند هتوجّ و عاطفه از را ديگران و

(( )زرشقاني، .بيشتري است تأكيد و هتوجّ  مستلزم افراد اين به نسبت و شرايط اين در آنها ارضاي و شديدتري مطرح

 در عاطفي حمايت از مختلفي هاي. مولانا به نمونهناتوانان و فقرا كودكان، سالان، كهن ايتام، ( مانند بيماران،58: 4888

  :گويدمي بيتي است؛ در كرده اشاره خود آثار

 

 است ساعت اين لطف وقت اميدم، نا است     رقّت و رحم وقت شيخا گفت

 (0/8998) مثنوي:

 

 نقل ضمن  ابياتي، در يا و دهدمي رخ عاطفه دار شدنجريحه پي در كه دانداميدي مي نا را حمايت مواقع از يکي او   

 :كندمي اشاره عاطفي حمايت موارد از ديگر ةسه نمون به پيامبر )ص(  از حديثي

 

 فافْتَقَرْ    غنيا  كَانَ   من ْ   حال             گفت پيغمبر كه رحم آريد بر                                          

 المضر   بين  عالما    صفيا   أو                   فاحتقر        عز يزاً  كَانَ   والذي                                

 كوه ز ار سنگيد ز ار آريد رحم           گروه     سه اين بر كه يعنى مهان اى      

 شد دينار بى و مال با بد كه آن              شد خوار عزيزى از بعد او كه آن                              

 ابلهان      ميان     گردد     مبتلا          جهان       كاندر عالمى آن مسيُ نآ و                              

  (0/809: 4890)مولانا، 
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 در خلقت اشتراك اصل 3-6

 خلقت هستيم در مشترک ايريشه داراي همه كه ))است  اصل اين ةبرخورداري از هوش معنوي سبب پذيرش  همه جانب   

 با انساني هر براي مشکل هنگام بروز شوداست؛ اين طرز تفکر سبب مي گرفته رچشمهس واحدي حقيقت از وجودمان و

(( .ندهيم راه خود به ترديد انساني ةوظيف انجام در و بدانيم ياري رساندن به موظف را خود ،باشد كه نژادي و رنگ هر

 ي برخواسته از هوش معنويدوستانه نوع لاَعما از مانع قومي و ادينژ هايتفاوت عبارت ديگر به ( 91: 4890)فنايي، 

 :گويدمي مثنوي در ديدگاه، اين ترويج براي و دارد اعتقاد اين اصل به خود مولانا شود.نمي

 عرب يا و ترک خواه هندو،  خواه   طلب        حاجي  همره حجي  مرد               

 او آهنگ  در  و  عزم  اندر   او        بنگر رنگ اندر و نقش اندر منگر               

 توست  همرنگ كه خوان سپيدش توُست     تو آهنگ هم او گر سياهست              

  (0/0899: 4890)مولانا، 

 

 مردم كه نيست امري هم نژاد گوهر و تفاوت و رنگ و شکل )) اختلافنويسد:مي ابيات اين ذيل در فروزانفر استاد   

 فرومايه را ديگري و شريف را يکي و گذارند فرق بدين سبب انسان افراد ميان و شوند بند پاي بدان جوي، معني

 و و خلاف زندمي هم بر را بشر يگانگي و وحدت اهريمني، و ابليسانه نظر كنند. اين ت محرومانسانيّ حقوق از و پندارند

 و جمال از ايجلوه ظرف انساني، اصناف زصنفي ا هر و بشر از فرديره انگيزد.برمي آنها ميان جدال و خصومت و نفاق

 همه پس ندارد امکان است پراكنده انسان افراد ةهم در كه معاني بدان بدون اتصاف ت،الوهيّ  به تحقق است؛ ازلي كمال

 به انساني حقوق از يکي كه نياز، مواقع در رساني بنابراين، كمک گرفت نبايد كناره يک هيچ از و داشت بايد را دوست

 را همه بايد ها،مشترک انسان خلقت به هتوجّ  با بلکه گيرد؛ قرار قومي و نژادي مسائل الشعاع تحت رود، نبايدمي شمار

مولانا  گرفت نتيجه توانمي ( پس81: 4899فروزانفر، ( ).رساند كمک نيازمندي هر به لزوم صورت در و داشت دوست

 بشر رفتارهاي انجام براي را مخاطب خود ذهن مشترک، خلقت اصل به دادن هتوجّ  با با هوش معنوي بالاي خود و 

 كه مسأله اين پذيرش .آورد جا به همه مورد در را انساني حقوق اين ديدگاه، با خواهدمي او از و كندمي آماده دوستانه

 بر مستقيم غير يا مستقيم ترديدبي جامعه اعضاي براي رنجي هر و هستند وابسته يکديگر به بشري ةجامع در هاانسان

 كه شودباعث مي اصل اين قبول كه چرا دارد، ايثارگرانه تفکر ايجاد در بسزايي تأثير گذارد،اثر مي ديگر افراد زندگي

 برآيند آنها پي حل در هاي ظاهريه به تفاوتتوجّ دلسوزانه، بي و بدانند خود مشکلات ةمنزل به را ديگران مشکلات افراد
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 از ساير ليکن دارد؛ بيان مسلمانان و مؤمنان بين در خود اشعار در را اصل اين مولوي .نگذرند آن كنار از تفاوتبي و

 جسم به را ايمان با افراد وي است. نيز  همين جامعه افراد تمام مورد در او ديدگاه كه شودمي برداشت چنين وي اشعار

 فرد يک كه كندمي گوشزد مخاطب به لذا شود؛مي اعضا ساير ناراحتي عضو باعث يک رنج كه كندمي تشبيه واحدي

 :باشد را  داشته جامعه ديگر افرادةدغدغ بايد حال همه در بلکه جنگ، مثل ايويژه شرايط در نه تنها

 

 لحم و شحم تن يک و خويشند مؤمنان            رحم        تو آري نمي بر مسلمانان              

 است  ملحمه خود يا است صلح دم گر       همه است   رنج تن ز جزوي يک رنج             

 (.8018/ 8: 4890) مولانا، 

 بهره آن از كننده هم حمايت و شونده حمايت هم يعني است، جانبه همه حمايتي، رفتارهاي مثبت در عين حال آثار    

 فوايدي چه كه نباشد همتوجّ  نندهك حمايت شايد ولي روشن است؛ شونده حمايت براي اغلب لهأمس گردند. اينمي مند

 بروز ضريب رفتن موجب بالا تواندمي فوايد، اين به نسبت افراد شناخت افزايش .آورددست مي به كردن كمک از

 به كننده حمايت براي كه فوايد برخي روانشناسي نوين، به شود. )) آنان جانب از مثبت ناشي از هوش معنوي رفتارهاي

 احتمال شود،كمک مي كسي به وقتي معتقدند ؛ آنهاجمله از است؛ برده پي شودمي حاصل تيرفتارهاي حماي دنبال

(؛ همان اصلي كه مولانا معتقد است اين جهان 99: 4885يابد.(( )ستوده، مي افزايش فرد آن سوي از كمک بازگشت

 فرد اگر اجتماعي مبادلات طبق بر و است آينده براي ديگري سرمايه گذاري به كمک پس  كوه است و فعل ما، ندا.

 بيت در توانمي خوبي به را نکته آمد اين او خواهد كمک به كسي ً  حتما ،داشت نياز كمک به روزي  كننده، كمک

 ه كرد :مشاهد زير

 آر  رحم ضعيفان بر خواهي رحم          اشکبار بر كن رحم اشک خواهي

 (.800/ 4: 4890)مولانا، ، 

 

 اجتماعي: ةپسندید هایسنت ترویج 7 – 3

 به را با هوش معنوي موافق رفتارهاي ةتوسع واقع در آنها ترويج كه دارد وجود ايپسنديده هايهر جامعه، سنت ))در    

 ايجاد و تأسيس به سو يک از توانندمي صدقه و نذر و مانند وقف هاييسنت اسلامي، جوامع در مثلا آورد؛مي دنبال

 بهره افراد خير هايكمک از مستقيما ،نيازمندان از هاييگروه ديگر سوي از و كنند كمک المنفعه عام مؤسسات
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 مردم كرده ميان آنها ترويج در سعي خود اشعار با و داشته هتوجّ  هاسنت اين به ؛ مولانا؛(418: 4882(( )كرمي، .بگيرند

 :داردمي بيان روايات و آيات از استفاده با اغلب و زيبا نحوي به را انفاق و صدقه بحث بخصوص. است

 

 شبان گرگانت ز هم صلاتت آن و پاسبان           را اتكيسه زكاتت آن                                

 (9/8595) همان: 

 دهد:  كند كه خداوند در قيامت چگونه جزاي نيکي و انفاق را ميه ميمولانا به اين حديث نبوي توجّ 

 

 خود در يوم دين   پاداش   داند او    گفت پيغمبر كه هر كس از يقين                                      

 كه يکي را ده عوض مي آيدش             هر زمان جودي دگرگون زايدش

 (895/ 0)همان: 

 كند:مولانا تاثير روحي بخشش را در جامعه و درون فرد چنين توصيف مي

 نيکوكار را هست   علامت  صد      ايثار را         درون  باشد نشان   صد                                 

 تلف             در درون صد زندگي آيد خلف    اگردد    ايثار   در   مال                                 

 (1/0589)همان:

 ركب براندمحسنان مردند و احسان ها بماند           اي خنک آن را كه اين م     

 دها  و  مکر  كند  كو  جاني  واي  ظالمان مردند و مرد آن ظلم ها                                           

 نکو    فعل  ماند ازو دنيا،  ز  شد  خنک آن را كه او             گفت پيغمبر                                

 نزد يزدان دين و احسان نيست خرد  د           ن ليک احسانش نمرمرد محس            

 (1/8918)همان،         

 

 به خيرات زيرا شود،نمي كاسته جهت صدقه به مالى هيچ كه داردبيان مي روايت و آيه به هتوجّ  با ابيات اين در مولانا   

 است كه خود از مصاديق بارز صاحبان هوش معنوي است.  پيوسته يکديگر
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كه بالاترين سطوح رشد در اي نوعي سازگاري و رفتار در جهت  حل مسايل است به گونه ةمفهوم هوش معنوي دربردارند    

هاي اطراف و شود و فرد را در جهت هماهنگي با پديدههاي مختلف شناختي، اخلاقي، هيجاني و رفتاري را شامل ميحيطه

ي تجارب و نمايد. اين هوش به فرد ديدي كلي در مورد زندگي و همهييابي به يکپارچگي دروني و بيروني ياري م دست

بندي و تفسير مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خويش را سازد به چارچوبدهد و او را قادر ميرويدادها مي

 طرح است؛ مثل دستهوش معنوي آنچه را به عنوان اصول اساسي در دين، اخلاق وعرفان معمق بخشد. فرد برخوردار از 

يابي به وحدت در وراي كثرت ظاهري، يافتن پاسخ در مورد مبدأ هستي و تشخيص الگوهاي معنوي و تنظيم رفتار بر مبناي 

 دهد.    رفتارهاي اجتماعي و فردي خويش قرار مي ةدوستي در مفهوم عام را سر لوح آنها، كمک به ديگران و حس نوع

 دنيا، در خوب اعمال پاداش كسب به همدلي، اعتقاد همچون: تيشخصيّ  هايويژگي ، ازبا هوش معنوي بالا افراد    

 ها موجبفهمؤلّ اين كه برخوردارند خودمحوري عدم و دروني مهار مركز از اجتماعي، برخورداري توليّؤمس احساس

بزرگ  انديشمندان از يکي وانعن به مولوي ديدگاه يافتن پي  در حاضر ةشود. مقالمي آنها از حمايتي رفتارهاي بروز

ارزش هوش  تا كرده مثنوي تلاش جاي جاي در مولانا كه دهدمي نشان شده، ذكر مطالب خصوصدر ايراني و اسلامي

معلوم  موضوع، اين روانشناسي نوين در هاييافته با وي نظرات تطبيق بشناساند. از مردم به معنوي را با مصاديق مختلف آن

 يک عنوان به جديد عصر پيدايش روانشناسي با تفکراتش ظهور و مولوي زمان بين زيادي ةفاصل چند هر كه شودمي

كرد و اين خود عمق و غناي عرفان  مشاهده رشته اين علمي  موازين با را وي انطباق نظرات توانمي ولي دارد؛ وجود علم

 در و نگريستهمي موضوعات به اسلامي و ديني با گرايش مولوي كه آنجا از بخصوص .كنداسلامي را به خوبي آشکار مي

 به بهتر و تردقيق مواردي، در گرفته و بهره هاي هوش معنويارزش و مفاهيم انتقال روايات در و آيات از موارد برخي

 .است پرداخته زمينه اين در موشکافي مسائل
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Spiritual intelligence in mystic Persian literature in relation to Molana’s ideology 

Abstract 

Spiritual and religious features, especially spiritual intelligence is of utmost significance 

in Persian literature. Considering spiritual intelligence is one of the necessities in 

anthropological studies and spiritual dimension from psychological perspective. Faith, 

peace, philanthropy, and its appropriate application is the main concern of spiritual 

intelligence. Despite the fact the this concept is gaining importance in the modern 

psychology, its significance becomes clearer when we find that it was one of the main 

concepts in mystic Persian literature centuries ago and Rumi is definitely and 

indisputably one of the outstanding figures in this regard. Concepts like, sympathy, 

philanthropy, love, devotion, tolerance are common features of spiritual intelligence 

which play important roles in mystic Persian literature and in Rumi’s mentality and 

thought. The present study is the first research to investigate this concept in Rumi’s 

poetry and can have implications for the future research in this field. 

Keywords: Mysticism, Molana and spiritual intelligence, Spiritual intelligence 

 

 


